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ه تر مواجاز همه سختکشند شاید ی نیروهایی که در مقابل ما صف میزنیم، در تقاطع همهمی حرفوقتی از فلسطین 

تر مقابل ما تر و دقیقشدن با یک نیروی ویژه و گاهی نامرئی است که اگر بر نام فلسطین پافشاری کنیم به مرور واضح

ت دار و نژادپرسترین نیروهای مردسالار، سرمایهرسیدنِ خشنهمکشی، این محلِ بهماه بعد از شروع نسل نوزدهایستد. می

فرت نکنیم، شاید بشود در چند کلمه خلاصه کرد: های جغرافیایی متفاوتی که در آن زندگی میاز موقعیتبه هم را، فارغ 

 ایم.ایم به نوعی با این نیرو مواجه شده. ما در دل این جنبش جهانی، هر جا که از فلسطین حرف زدهاز ضعیف

  

ز ی نیروهایی که به خاطر دفاع ار مقایسه با همهکار آسانی نیست. شاید بشود گفت د دهیپدچشم در چشم شدن با این 

ی آخر باشد. طرف مقابلِ شما ترین، همین مواجههدهند سختهای متنوع  و دشنام شما را خطاب قرار میفلسطین با اتهام

آور جد،  رنتر هستنترین  مکالمات با کسانی که دچار نفرت از ضعیفاز ضعیف بیزار است. حتی قرار گرفتن در معمولی

ی تواند برای همه، جهان بهترمی -برابری -کنید به همان باور قدیمی چنگ بزنید که کننده است. شما تلاش میو شوکه

هایی مقابل شما فارغ از اینکه شوید که توان خیره شدن به آن را ندارید. آدمبسازد اما در کمال تعجب با چیزی مواجه می

توانند داشته باشند، به برابری اعتقادی ندارند و بنابراین رستگاری برای کشی میسلتاثیری در متوقف کردن یا نکردن ن

 تر است.ها ایستادن در کنار طرف قویآن

 

یک فضیلت است و سمت قوی ایستادن یک انتخاب آگاهانه سیاسی  نفرت از ضعیفحالا بیایید جهانی را تصور کنیم که 

 ترهایقودهد: همه باید تلاش کنند  به ها را نشان میطبیق با جهان واقعیتکه نوعی تعقل و هوش و توانایی بالای ت

تدلال، های ضخیمی از استر خلاص کنند. حالا سیاستی را تصور کنیم که با لایهنزدیک شوند و خودشان را از شر ضعیف

کند سمت د. کسی که تلاش میفرض مسلم قضاوت کنهای مارا با این پیشالعملنابرابری را امری طبیعی و مابقی عکس

ز ساز و است و ا نکردهها را لمس شود. او واقعیتگرا معرفی میفکر و آرمانتر بایستد، رمانتیک، احساساتی، بیضعیف



 کار این جهان خبر ندارد.

  

مکن این چند خط تلاش من است برای مقاومت در برابر هر آن چیزی که نفرت از ضعیف را در جهان ما توجیه و م

 است. کردهو کاری که نفرت از ضعیف را به فضیلت بدل  سازای برای ساختن جمعیت در برابر هر کند؛ ارادهمی

 

های جنسی و ی مرکز، توان دیدن پیرامون را هم دارد. مهاجران، اقلیتکس که ساکن مرکز نیست علاوه بر مشاهده آن

ها به دنیاهای موازی ها، آنگویند، ساکنان مرزها و حاشیهسخن میهایی جز زبان رسمی جنسیتی، مردمانی که به زبان

 «ها نیرومندترند در افقآن»گوید اشراف دارند. یا آنچنان که محمود درویش می

ی شود و از آنجاست که نور به بدنهجاست که چیزی تازه آفریده میکنند، آنهای باریکش درخت میدرخت را شاخه

ند، تر هستپذیر یا ضعیفهای قدرت به دورند و در ظاهر بخشی آسیبهایی از جامعه که از شاخهرسد. آن بخشدرخت می

 های نازک؛ مردمانی با اشراف به بیرون از وضعیت.های باریک و ریشهمرزهای آن ساختار با جهان بیرونند؛ شاخه

 

ترش  مردسالاری،  استوار است یا تاریخ متاخر آمیزی به قدمت تاریخ بشر، مثلتبعیض یساختارهادر دنیایی که بر اساس 

از  است و یا تاریخی متاثر کردههای جامعه بدل را به نرُم نژادپرستانهپانصد سال تاریخ استعمار است که ساز و کارهای 

کدام از رشود،  در چنین دنیایی احتمالا هتر متصور میهای ضعیفداری که فقر را وضعیتی طبیعی برای آدممنطق سرمایه

ین توان اراده به عیان کردن اهای تبعیض هستیم. در برابر نفرت از ضعیف، میاز منتفعان نظام ازهایامتای از ما در مجموعه

تر ضعیف»بینیم چه کسی در جامعه ی قدرت است که میکرد. چون تنها با فهم این ساز و کارهای در هم تنیده ساختارها

شود، قدرتی قدرت فرض می« نفرت از ضعیف»در واقع آن چیزی که در « . است در افق است در سلاح و نیرومندتر

تر بودن در ها را ندارد. چون قویهای نامرئی سرِ شاخهی بخشموقت براساس امکاناتی محدود است چون توان مشاهده

دنی با ی برابری یعنی با هم بوبهافق اتفاقا نیازمندِ بودن در حاشیه و یا تجربه کردن وضعیتی با نقص است. حظِ تجر

 ها.ها و ناتوانیها، نقصها، ضعفای از تفاوتگستره

 

های موازی ممکن نیست: بستگی، وابستگی و زیستن جز با اشراف به این جهانای از باهمآفرینش وضعیت تازه

سیتی های طبقاتی، جنبندیهها و دستهایمان. در یک کلام حظ در شکستن سلسله مراتبهای متصل به ضعفهمبستگی

 های تو در توی جمع، جمعیت؛ در جامعه.شود؛ حظ زندگی در شاخه و برگو نژادی است که عیان می

 



 اند؟های دیگری از جمعیت قرار گرفتهاما در برابر این تخیل چه شکل

 

که با یک طناب ضخیم دور ای از چوب است به معنی دسته fascioفاشوی لاتین از ریشه Fascismفاشیسم ی کلمه

اند. شکلی نمادین از تجمع قدرت به دورِ ابزاری که توانایی قطع کردن و تنبیه دیگران را دارد. این نماد اقتدار یک تبر بسته

ص تر خلاهای ریزتر و ناهماهنگاست که پیش از به هم رسیدن از شاخه گرفتههایی کلفت شکل و اتحاد از تکه چوب

 دست و تراشیده دورتادورِ ابزار قطع کردن.هایی یکاند. چوبشده

 

همان  تر، کههای ظریفجمعیت پیشنهادی فاشیسم هم همین شکل است. جمعیتی که برای اقتدار بیشتر از شر شاخه

تر، ابزاری غیرقابل شکست را که همان های قویشود و با اتحاد شاخهخلاص می -های آسیب پذیر جامعه هستندبخش

 بیند. ترها میکند. جمعیتی که توان و زور خود را در یکسانی و یکدستی و حذف ضعیفت حمایت میتبر اس

 

 های دیگری را می شود متصور شد؟ در مقابل این ایده از جمعیت چه جمع

 

ی هگرفته شده است، به معنای گردآوری، پیوستن و گردهمایی است. کلم "جمع"ی که در عربی از ریشه "جامعه"کلمه  

به معنای شریک، همراه یا دوست گرفته شده    sociusسوسیوس  ی  لاتین در انگلیسی هم از ریشه Societyسوسایتی 

ای که کلمات، جامعه شهیراست. بر اساس این  مشابهی جامعه کلماتی ی کلمهها هم ریشهاست. در بسیاری دیگر از زبان

اساس  توان اینطور تصور کرد: جمعیتی برد شکل بگیرد و مقاومت کند را میتوانی پیشنهادی فاشیسم میدر برابر دسته

های بلند و ضخیم که شریان حیات در آن تا ای محکم و شاخههمراهی، به هم پیوستن و گردهمایی؛ درختی با تنه

 ند.زنهای نو سرمیبرگی هاست که جوانهترین شاخهیابد و در انتهای باریکها ادامه میترین شاخهترین و نازکظریف

 

های ، جمعیت و جمعی نیاز داریم که بخشجامعهی فاشیستی این ما هستیم که به برای زندگی نکردن در دل یک جامعه

. ی خودش را هم خواهد زدآسیب پذیرش را ویران نکند و برای بهبود اوضاع به توان تبری دل نبندد که در نهایت ریشه

به آن چیزی که در نهایت جامعه را از ضعیف خلاص کند، چه در استعاره و چه در واقعیت  دل بستن به زور، به قدرت

 ی خود زدن است.تیشه به ریشه

 

ی شود؟ شاید چون آنچه در غزه در زمانههای مرتبط با فلسطین مدام ظاهر میچطور در بحث« نفرت از ضعیف»اما 

، نوع دیگری از زندگی کردن و برای هم زندگی کردن است که تکه نیستهای تکهگذرد فقط خون و بدنکشی مینسل



ست ایسازد. شاید تصویر آرمانی همان جامعهی کشتار و قحطی توان مقاومت، زندگی و مرگ با کرامت را میدر زمانه

ای ل جامعهسازد. تصویر امدادگران، پرستاران، خبرنگاران در غزه، امکان تخیهای باریک فراوان میکه درختی با شاخه

ها و چادر هاست. در های خانهها، حتی ویرانهها و خانهای که سرمنشاء توانش پیوستگی خاک، بدندیگر است؛ جامعه

ی جهانی بسازند که از اند یک جنبش همبستگی گستردهاین وابستگی و پیوستگی مداوم، مردم غزه موفق شده

را به  کنیمو مرزهای آزادی سیاسی در دنیایی که در آن زندگی می های سخت و سلب سیاسی امروز عبور کندبندیدسته

 است. کردهدر دورترین نقطه حرکت  هاشاخهنیترکیبارتک ما نشان دهد. جنبشی که تا تک

 

 ایمای تنیده شدهنامرئی سیاسی یتاروپودهافهمیم در چه در حرف زدن از فلسطین در هر نقطه از این جهان است که ما می

 است. با سخن گفتن از فلسطین و مواجه شدن باکشی ممکن شدهو از تجمع کدام نیروهای به ظاهر متضاد است که نسل

ی جای افتد. حتاند میهایی که در روایت مسلم تاریخ انسان زدایی شده، نگاه ما به صف بلندی از انساننفرت از ضعیف

یم. علیه شورآمیز میکنیم و به ناچار علیه این کلیت تبعیضصف پیدا می هایمان در اینی امتیازها و ضعفخود را با همه

 داند.ها را کمتر لایق زندگی کردن مینظمی که جان بعضی

 

ای از سیاست که در آن همه لایق لذت بردن از زندگی نیستند.معیارهای لیاقت ست. ایدهنفرت از ضعیف نیرویی واقعی

ن در زیستبت همان نفرت از ضعیف است. در برابر این ایده، اما باید همواره از لذت باهمکنند اما اصل ثادائم تغییر می

کند. مردمان غزه روی ها صحبت کرد که زندگی را به چیزی بیش از زنده ماندن بدل میها و ضعفای از تواناییشبکه

اشغال و تاریخ بلندی از زندگی در ای که در شانزده سال محاصره، هفتاد و هفت سال ساختارهای اجتماعی گسترده

ها نگاه کنیم و در هرنقطه از اند. ما باید به آنکشی را دوام آوردههای استعمار ساخته بودند نوزده ماه نسلی شهرکحاشیه

 باریک ایمان بیاوریم. یهاشاخهاین درخت جمعی که هستیم به قدرت 
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دامه کشی اا دومین بهارِ تقویم نسلی سمت راست، بعد از آن ملاقات در زمستان شروع شد و تمام شدنش ت** نوشته

 کشی پایان یافته باشد که نشد. پیدا کرد. به این امید که افعال به گذشته برگردند و نسل

 

ای اهل غزه کنم به محمد، نویسندهای که در کنارش آمده را تقدیم می*** تصاویر سمت چپ، از آن ملاقات و نوشته

 صحبت شد و تخیل دیگری از جامعه برایم ساخت.ها مثل میم با من همکه در این ماه

 


